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 چكيده
اثـر ابويعقـوب    المحجـوب  كشـف اين مقاله بر آن است تا بـا بررسـي و بازكـاوي رسـالة     

رود، به برخي از پرسشها  ترين آثار فارسي اسماعيلي به شمار مي سجستاني كه يكي از مهم
نگارنده پـنج پرسـش اصـلي را مطـرح      براي اين منظور. و ابهامات دربارة آن پاسخ گويد

جديـدترين تحقيقـات پژوهنـدگان    ويژه  به ــا مروري بر پژوهشهاي انجام گرفته كرده و ب
آنها را نقد و تحليل كرده و كوشيده است تا با ارائة شواهد و دلايل كافي، بهترين  ــغربي 

 .اظهار نظرها را برگزيند
 طور عمده دربارة زبان اصلي اثر، مترجم رساله، كامل يـا نـاقص بـودن    اين پنج پرسش به

و تناقض ميان آراء ابويعقوب و منتقدانش پيرامـون  » جستار«يا » جستار«ترجمه، قرائت 
 .است» تناسخ«مسألة 

 
 .، اسماعيليه، تناسخالمحجوب كشفابويعقوب سجستاني،  :ها كليدواژه
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 مقدمه. 1
ملقب به ) ق 393-386ميان : م(ابويعقوب اسحاق بن احمد سجزي يا سجستاني 

ترين متكلمان و داعيان اسماعيلي در سدة  ، يكي از بزرگ1»دانه پنبه«يا » خيسفوج«
مدتي داعي ري بـود،  ) ق 322: م(او پس از مرگ ابوحاتم رازي . چهارم بوده است

او . ، داعي سيستان و خراسان شد)ق 331: م(اما پس از مرگ محمد بن احمد نسفي 
، الرسالة الباهرة، الافتخار، لنبوءاتاثبات اآثار متعددي دارد كه شماري از آنها مانند 

صورت نسخ خطـي، در   به چاپ رسيده و شماري ديگر به الينابيعو  تحفةالمستجيبين
هاي عمومي و خصوصي باقي مانده است، البته بعضي از آثار نيـز بـه    گوشة كتابخانه

در  دانيم، از آنها تنها نامي بر جـا مانـده اسـت و    نام وي ثبت شده كه تا آنجا كه مي
 2.رود زمرة آثار مفقود ابويعقوب به شمار مي

آن است كه وي در مذهب اسماعيلي داراي تفكـر   دراهميت ويژة آثار ابويعقوب 
خاص بوده كه گاه با عقايد رايج اين مذهب و تعاليم رسـمي فاطميـان سـازگاري و    

كـه   –او  هاي براي نمونه از كتابها و رساله ).23: 1371هيرجي (همخواني نداشته است 
آيـد كـه وي بـه شـدت از گرايشـهاي       برمي –در پنجاه سال اخير منتشر شده است 

نوافلاطوني رايج و مسلط بر تفكرات زمـان خـود متـأثر بـوده و بـا تلفيـق فلسـفة        
ريـزي كـرده و بـا     نوافلاطوني و آيين اسماعيلي پيشين، طريقي نسبتاً جديد را پايـه 

. )Walker, 1985: 1/396(وشا بـوده اسـت   نگارش آثار خود در بسط و گسترش آن ك
آثار وي كه تنها مرجـع عمـده بـراي اطـلاع از عقايـد جنـاح فلسـفي         ،بدين گونه

مكتب «عنوان چهرة ممتاز و برجستة  او را به ،)9/1131: 1357 استرن( اسماعيليه است
 ).21: هيرجي، همان( جنبش اسماعيليه مطرح كرده است» ايراني

است كه اتفاقاً تنها اثـر فارسـي    المحجوب كشفترين آثار ابويعقوب  يكي از مهم
متن كامل اين رساله نخستين بار توسط هانري كربن در تهران منتشر شد و از . اوست

هـاي اسـماعيلي قـرار     آن هنگام مورد توجه محققان بويژه متخصصان آرا و انديشـه 
 –همانند بسياري از ديگر آثار اسـماعيلي   –متأسفانه در ايران به اين كتاب . گرفت
كه بايد و شايد پرداخته نشده و حتي شمار زيـادي از پژوهشـها و تحقيقـات     چندان
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در مقالة پـيش رو   3.ما بازتاب نيافته است  غربيان نيز در محافل علمي و دانشگاهي
اسـت   شده، نگارنده كوشيده معرفينه تنها تعدادي از پژوهشهاي مرتبط با اين كتاب 

تا برخي از پرسشها و ابهامات را دربارة اين اثـر واكـاود و بـا اسـتفاده از آخـرين      
 .دستاوردهاي پژوهشي محققان غربي آنها را پاسخ گويد

 زبان اصلي رساله. 2
اي است به فارسي، امـا   به دست ما رسيده، رساله المحجوب كشفآنچه امروز از 

زرياب خويي در تازي بودن اصل . د داردگوناگوني وجوآراي دربارة زبان اصلي آن 
نمايد كه  چنين مي«كتاب ترديد كرده و بر آن است كه چون نثر آن بسيار كهن است، 

ابراهيمـي دينـاني بـا     ).6/472: 1373زريـاب خـويي   (» از همان زمان ابويعقوب باشد
قاطعيت ابراز كرده كه ابويعقوب سجستاني آثار خـود را بـه هـر دو زبـان عربـي و      

ابراهيمي (او در اصل به فارسي بوده است  المحجوب كشفنوشته و كتاب  ارسي ميف
هستند پژوهشگراني كه در عربي بـودن اصـل   ، ا اين حالب). 1/335: 1383ديناني، 

 1/837: 1380سزگين، : بنگريد به( فشارندكتاب ترديد ندارند و بر اين نظر خود پاي مي
 :عبارت است از ايشاندلايل . )Poonawala, 1977: 88و 

وجود عبارتي عربي با تصريح به نام ابويعقوب كه گويا چون برگردان آن به . الف
زبان فارسي براي مترجم دشوار و فهم آن براي مخاطب سخت بوده، آن عبـارت را  

با يعقوب گويذ الانبعاث انفعال من البعث، و المنبعث المنفعل، و «: عيناً نقل كرده است
: 1363و صـفا،   Corbin, 1949: 13: ؛ نيز بنگريد به83: 1327سجستاني، (» فعولالمبعوث الم

1/633.( 
هاي عربي به فارسي ترجمه شـده   در قسمتهاي مختلف رساله، برخي از واژه. ب
لـب يعنـي   «: نيز بدانها اشاره كرده، عبارتند از (13 :1949)ها كه كربن  اين واژه. است
مصـنوعات و  «، )30: همـان (» هـا  اعات يعنـي پيشـه  صن«، )28: سجستاني، همان(» مغز

، )37: همـان (» ينبوع يعنـي سرچشـمه  «، )34: همان(» ها و بودنيها مكونات يعني پيشه
صـورتهاي فلـك   «، )43: همـان (» اوتاد يعني ميخها«، )38: همان(» ذهن يعني هوش«

 ـ«، )48: همـان (» تذلل كند يعني نرم گـردد «، )45: همان( »يعني ستارگان ت يعنـي  زين
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» مرهونست يعني گروگانست«، )50: همان(» مهيا يعني ساخته«، )49: همان(» آرايش
» ربوبيت يعنـي خـدايي  «، )66: همان( »حركت مدور يعني جنبش گرد«، )63: همان(
 ).88: همان(» اقناع يعني پسندكاري«و  )77: همان(

 :اشارتي در مقدمة رساله با اين عبارت كه .ج
و قوت عظيم از جهت ولي خداي در زمين دعوت، كـي جايگـاه نفـوس     اكنون بنور تابنده

دستي كنم در كشـف   روحانيت و بنيكويي طاعت من او را و نيكويي شفقت او بر من، پيش
  ).3: سجستاني، همان( كردن آن سرّها كي پنهان بوذ و رمزها كي در خزانه بوذ

رسـاله را بـراي امـام زمـان     اگر اين عبارت حاكي از آن باشد كه ابويعقوب اين 
خود، يعني خليفة فاطمي نوشته است، بايد پذيرفت كه اصل رساله بـه زبـان عربـي    

البته شايد او اين رساله را بـراي يكـي از داعيـان    ). زرياب خويي، همان(بوده است 
رسد و احتمالي بسـيار   فارسي زبان ايراني نوشته باشد كه چندان محتمل به نظر نمي

 .ضعيف است
در كنار دو اثر ديگـر ابويعقـوب    المحجوب كشفيادكرد ناصر خسرو از كتاب  .د
كه هر دو به زبان عربي است، اين احتمال را تقويت  باهره رسالةو  البقاء سوسيعني 

نيز در اصل به عربي نوشته و بعدها به فارسي ترجمه شده  المحجوب كشفكند كه  مي
 ).زرياب خويي، همان(باشد 

 لهمترجم رسا. 3
كـه بـه    –اگر اصل رساله به عربي بوده و سپس به فارسي ترجمـه شـده اسـت    

شود كه چـه كسـي آن را بـه     اين پرسش مطرح مي – بودهاحتمال بسيار زياد چنين 
. فارسي برگردانده است؟ در اين باره نيز ميان پژوهندگان اتفـاق نظـر وجـود نـدارد    

، ذيـل  1356، يرةالمعـارف فارسـي  دا(انـد   برخي آن را به قلـم خـود ابويعقـوب دانسـته    
گروهـي ترجمـة آن را بـه    . كه استدلال كافي براي آن وجود ندارد )»المحجوب كشف«

كه  )36: 1377 و همو walker, 1996: 20 ؛ 1/59: 1344 نفيسي(اند  ناصر خسرو نسبت داده
آشـكارا بـر مطالــب    زادالمســافرنمايــد؛ چراكـه ناصرخسـرو در    آن نيـز بعيـد مـي   
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 :نويسد گيرد و مي خرده مي المحجوب كشف
و خواجه ابويعقوب سگزي، رحمه االله به وقتي كه سوداش رنجه كرده بـود، در ايـن معنـي    

انـدر  . سخن گفته و متابعان خاندان حق را سوي اين مذهب دعوت كـرده اسـت   ]تناسخ[
و  بـاهره  سـالة رو انـدر   المحجوب كشفنام نهاده است و اندر  البقا سوسكتابي كه مر او را 

هاي خويش، و چون خداوند زمان او بشنود كه اين مذهب را تقويت كرد،  جز آن از تأليف
ت بر قول او از او نپسنديد و گفت كه مر او را سودا غالب شده است وليكن گروهي از شيع

  4.)388: 1384ناصر خسرو، ( روند و آن خطاست همي

، سبب گسـترش  المحجوب كشفبنابراين منطقي نيست كه ناصر خسرو با ترجمة 
 .(Corbin, 1949: 17) بيشتر مطالب آن در جوامع فارسي زبان شده باشد

رسد مترجم اين رساله، شارح قصيدة ابوالهثيم جرجـاني اسـت كـه بـه      به نظرمي
 ـ . محمد بـن سـرخ نيشـابوري اسـت    ) 2: 1334(عقيدة معين  ود، از او در شـرح خ

كنـد و وي را بـا عبـارت     ياد مي» خواجة ما«و » خواجه«ابوالهثيم همه جا با الفاظ 
اشاره » قول استاد بزرگ«، ولي در يك جا به )5: همان(ستايد  مي» اين مرد فاضل«

و » وي درست كرده است به برهان كه زينت طبيعي روحاني است«: نويسد دارد و مي
شـرح قصـيدة   (» جـايي ترجمـه كردسـتيم    ]آن را[ما «كند كه  همان جا تصريح مي

اين مطلب با همين عبارت در جستار ششم از ). 58: 1334، فارسي خواجه ابوالهيثم
. )51-49: 1327سجسـتاني،  : بنگريـد بـه  (نيز آمده اسـت   المحجوب كشفمقالت چهارمِ 

را  المحجـوب  كشفتوان حدس زد كه شارح قصيده همان كسي است كه  بنابراين مي
 .(Landolt, 2011: 666) به فارسي ترجمه كرده است

تاريخ ترجمـه را   –كه تاكنون بهترين فرضيه است  –اين گمان اگر درست باشد 
و چـه   (Lazard, 1963: 87)كه پيشتر بر اساس قراين زبان شناختي، قرن پنجم هجري 

د و بـه قـرن   بـر  تر مي حدس زده بودند، اندكي عقب) صفا، همان(بسا اوايل اين سده 
 .(Landolt, ibid) رساند چهارم هجري مي

 كامل يا ناقص بودن رساله. 4
كند  نقل مي المحجوب كشفعبارتي را از  الباطنيه الاسرار كشفابوالقاسم بستي در 
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بنابراين برخي گمان  5 .كه در صورت فارسي آن وجود ندارد )stern, 1983: 307: نـك (
مادلونگ نيز احتمال داده است كـه  . ترجمه نشده استطور كامل  اند كه رساله به برده

قسـمتهايي از كتـاب را كـه آشـكارا در      ـ� كه به نظر او ناصر خسرو است  –مترجم 
اما بايد در نظر داشت . )56: 1380مادلونگ، ( باشدحمايت از تناسخ بوده، حذف كرده 

كـه  المحجـوب نقـل كـرده اسـت، عـين عبـارات نيسـت، بل        كه آنچه بستي از كشف
تر آن است كه آنچه بستي ادعا كرده كه  نكتة مهم. اي است از عقايد فلسفي او چكيده

: نك(آمده است  الينابيعگفته است، با جزئيات كامل در  المحجوب كشفسجستاني در 
اين درحالي است كه ديگر ايدة فلسفي سجسـتاني دربـارة    ).43-38: 1340سجستاني، 

، به هيچ روي است مطرح شده الينابيعقول بستي در كه بنا بر ) فلكي(اجرام آسماني 
شـود   به تفصيل ديده مـي  المحجوب كشفشود، حال آنكه در  در اين كتاب يافت نمي

توان نتيجه گرفت كه بسـتي عبـارات    بنابراين مي. )60، 55، 11: 1327سجستاني، : نك(
و  المحجـوب  كشـف المحجوب را عيناً نقل نكرده است، بلكه مطالب دو كتـاب   كشف

البتـه  . اي از عقايد فلسفي سجستاني را آورده است را درهم آميخته و چكيده الينابيع
-Landolt, 2011: 666(اي بوده كه در نهايت بتوانـد آنهـا را رد كنـد     اين تلفيق به گونه

لذا دليل محكمي وجود ندارد كه گمان كنيم بخشي از مطالب كتاب در فراينـد   .)667
 .شده استترجمه حذف 

 جستار يا جستار. 5
اسـت كـه هـر يـك، از هفـت      » اصل«يا » مقالت«شامل هفت  المحجوب كشف

» جسـتار «را اغلـب بـه ضـم يعنـي     » جسـتار «واژة  6.تشكيل شده است» جستار«
اما برخي آن را به فتح جـيم، يعنـي    ،)2/52: 1337و بهار،  corbin, ibid: 21(اند  خوانده

 1/336: ابراهيمي ديناني، همـان (است » سرچشمه«اند كه به معني  قرائت كرده» جستار«
 المحجـوب  كشفاز اين رو لندولت در ترجمة بخشهايي از . )Landolt, ibid: xv/ 667و 

 ,Idem: بنگريد بـه (برگردانده است » stream«و » issue«به انگليسي، اين واژه را به 

2008: 121-130 & Londolt, 2001: 2/80-124.(  
انـد، بـه ديگـر كتـاب      تر دانسته رسد كساني كه چنين قرائتي را محتمل به نظر مي
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است، توجه » سرچشمه«و به معني » ينبوع«، كه در لغت جمع ينابيعابويعقوب، يعني 
 .اند داشته

 المحجوب و تناسخ كشف. 6
تـرين   اسـت كـه مهـم   » خلق رابع«دربارة  المحجوب كشفمقالت پنجم از رسالة 

درنيـاميختن انـواع بـا    «مطلب آن دفاع از حفظ انواع يا به تعبيـر خـود ابويعقـوب،    
سجسـتاني در   ).59: سجستاني، همان(» يكديگر است نه در تركيب و نه پس از تركيب

روح مردم در جسم سگ و خـر  «جستار سوم اين مقالت، تناسخ را از اين منظر كه 
ابوريحان بيروني  ).60: همان(كند  ، رد مي»روح سگ و خر در جسم مردم آيذ شوذ و

چنـين خلاصـه كـرده     المحجوب كشفهم نظر سجستاني را دربارة تناسخ، بر اساس 
» كند انواع محفوظ است و تناسخ به هر نوعي از آن به نوع ديگر تجاوز نمي«: است

 7).48: 1403ابوريحان بيروني، (
اعتقاد سجستاني به  ــهمان طور كه پيشتر اشاره شد  ــخسرو  با اين همه ناصر

-132: 1338و همو،  388: 1384ناصر خسرو، : بنگريد به(تناسخ را سخت نكوهيده است 
شود كه تناقض ميـان نوشـتة ابويعقـوب در     حال اين پرسش مطرح مي ).135و  133

ورده، از كجا نشئت و آنچه ناصرخسرو دربارة اعتقاد وي به تناسخ آ المحجوب كشف
 گرفته است و چه توجيهي براي آن وجود دارد؟

اي مفصـل،   او در مقالـه . در اين باره بهترين پژوهش از آن ويلفرد مادلونگ است
زند كه شايد مترجم كتاب قسمتهايي از آن را كـه آشـكارا در تأييـد     ابتدا حدس مي

گر او اين است كه شايد حدس دي ).56: 1380مادلونگ، (تناسخ بوده، حذف كرده است 
را  البقـاء  سوسهاي ديگر كتاب سجستاني، يعني  ناصر خسرو در نگاه نخست آموزه

نقل و نقد كرده است و با تسامح مطالب آن را به ديگر كتابهاي او نسبت داده اسـت  
گيرد كه هرچنـد ابويعقـوب تناسـخ را بـه       او با بررسي بيشتر نتيجه مي). 64: همان(

امكـان  «كنـد، ولـي هرگـز     نفـي مـي  » فس انساني در بدن جانوريحلول ن«معناي 
: همـان (كنـد   را انكار نمـي » بازگشت نفس انساني در بدن انسان ديگر به روي زمين

توان نتيجه گرفت كه آنچه بيروني از عقايد سجستاني دربارة تناسخ  بنابراين مي ).56
 .ترين دريافت است خلاصه كرده، صحيح
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 گيري نتيجه
خوبي عقايد و  ترين آثار فارسي اسماعيلي است كه به يكي از مهم حجوبالم كشف
دربارة اين رساله از همان . نمايد جنبش اسماعيليه را بازمي» مكتب ايراني«باورهاي 

هنگام كه به كوشش هانري كربن به طبع رسيد، پرسشها و ابهاماتي وجود داشته كـه  
 :ها عبارتند از چكيدة اين پاسخ. ه استدر اين مقاله به برخي از آنها پاسخ داده شد

 .اصل رساله به زبان عربي بوده و بعدها به فارسي ترجمه شده است .1
به احتمال زياد مترجم رساله، شارح احتمالي قصيدة ابوالهيثم جرجاني، يعنـي   .2

 .محمد بن سرخ نيشابوري است
طور كامل  احتمالاً به المحجوب كشفبه رغم ترديدهايي كه وجود دارد، رسالة  .3

 .به فارسي ترجمه شده است
محتمل » جستار«و » جستار«دربارة عناوين بخشهاي هر مقالت هر دو قرائت  .4
 .است
است، بنابراين اگرچه او مخالف » حفظ انواع«نظرية تناسخ ابويعقوب مبتني بر  .5

انسـان را   حلول روح انسان در حيوانات و بالعكس است، ولي امكان بازگشت نفس
 .كند به بدن انسان ديگر رد نمي

 يادداشتها
» خيسـفوح «او را  التـواريخ  جـامع االله در  و رشيدالدين فضـل  زبدةالتواريخابوالقاسم كاشاني در . 1

حـب  «ايـن واژه بـه معنـي    ). »جبسـفوج «صورت مصحف  به التواريخ جامعالبته در (اند  خوانده
» بندانـه «وي را  الفرق بين الفـرق است كه چون عبدالقاهر بغدادي نيز در » پنبه دانه«يا » القُطن

آيد كه صورت عربي و فارسي اين لقـب، هـر    خوانده است، برمي) »پنبه دانه«صورت مصحف (
رديد اين لقب از جانب دشمنان ابويعقوب از روي اسـتهزا  ت بي. رفته است دو براي وي به كار مي

). 424: 1373زرياب خويي، (و استخفاف به وي داده شده است كه البته وجه آن معلوم نيست 
حدس زده است كه شايد اين واژه در اصل  الفرق بين الفرقدر » بندانه«ايوانف با توجه به ضبط 

كه بنا بر  (Ivanow, 1963: 27)اي در شمال سيستان  يهناح» بندان«بوده، در نسبت به » بنداني«
 .نمايد آنچه گذشت، درست نمي



 197/ نكاتي دربارة كشف المحجوب ابويعقوب سجستاني 

 

براي آگاهي از آثار چاپ شده و نشدة ابويعقوب و نيز اطلاعات كتابشناسي آنچه به طبع رسيده . 2
 .429-6/426: زرياب خويي، همان: است، بنگريد به

ن ترجمه و منتشر شده اسـت، مقالـة گرانسـنگ    ترين پژوهشي كه در اين باره در ايرا شايد مهم. 3
كه عبداالله انوار آن را به فارسي » ابويعقوب سجستاني و تناسخ«ويلفرد مادلونگ باشد با عنوان 

 .فهرست منابع: برگردانده است، بنگريد به
، نيز سخنان ابويعقوب را دربـارة تناسـخ ناپسـند    الاخوان خوانناصر خسرو در كتاب ديگرش، . 4

بويعقوب را سخنان نيك و پسنديده بسيار است، اما آنچه انـدر اثبـات   «: و نوشته است خوانده
 ).133: 1338ناصر خسرو، (» تناسخ گفت خردمندان نپسنديدند

جزي في مواضع ما يدل علي قدم العالم عنده منها و قد ذكر الس«: رت بستي چنين استعين عبا. 5
السرور و الغم و الغبطة كلها معاً حصلت و عنـده ان   ان العقل و المحجوب كشفانه ذكر في كتاب 

العقل أول الاشياء و ليس اقبل الاول معلوم فصار حصول هذه الاشـياء كحصـول العقـل و هـذه     
الاشياء لا تكون إلا في المركبات عندهم فمتي جعل حصول المركبات مع العقـل صـار كـان لا    

نده كونها بعد العقل و كون العقل سابقاً لها و ترتيب لان الذي اوجب القول بحدوث هذه الاشياء ع
قد صرح بفساد هذا فيجب ان لا يكون عنده دليلا يدل علي حدث العقل و لا علي حـدث هـذه   
الأشياء و قد ذكر في هذا الكتاب في موضع آخر ان الذي يعرف الواحـد منـا انمـا هـو الاول و     

جه اوجب العقل لانا لا يمكننا ان نجاوز عـن  الثاني و انه لا علم لنا بما هو قبل العقل علي أي و
عالمنا و لا تدرك نفسنا الا بها و هو العقل فهذا هو القول بقدم العالم او بجواز قدمه مع انه متبحر 

 .(Stern, 1983, 307, not. 11)» في مذهبه ليس يدري اصول ما بني عليه
رزش عدد هفـت در آيـينِ اسـماعيليه    بندي از يك سو ناظر به اهميت و ا پيداست كه اين تقسيم. 6

گانـه   مبـدعهاي شـش  / است و از سوي ديگر، با توجه به آنكه بحث اصلي كتاب دربارة خلق 
آورد كه چندين بار در قرآن بدان اشـاره   را به ياد مي» خلقت جهان در شش روز«است، مفهوم 

، )11(و سـورةهود   3 ، آية)10(؛ سورة يونس 54، آية )7(سورة اعراف : بنگريد به. (شده است
 ).7آية 

و ذهب ابويعقوب السجزي الملقبّ في كتاب له و سماه بكشف «: اصل سخن ابوريحان اين است. 7
» المحجوب إلي أنّ الأنواع محفوظة و أنّ التناسخ في كل واحد منها غير متعـدّ إلـي نـوع آخـر    

 ).48: ابوريحان بيروني، همان(
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